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   :چكيده

و همچنين نوع تصور قدرت در سطح زندگي         رفتار و كنش بازيگران اجتماعي       با اين فرض كه   

اجتماعي بر رفتار سياسي دولت و چگونگي سازماندهي حيات سياسي تاثير گذار مي باشـد در آن                 

اي  كه فهم ماهيت و عملكرد دولت در هر جامعه اي به فهم ساختار جامعهمي توان پذيرفتصورت 

 در مقاله حاضر بر آنيم تـا بـا          .ي دارد گردد ارتباط تنگاتنگ  كه دولت تنها بخشي از آن محسوب مي       

   جامعه –ي بازتابي دولت      و با تاكيد بر رابطه    استفاده از يك الگوي نظري معطوف به تحليل تجربي          

بررسـي ماهيـت    . در ايران دوره قاجار ارائه دهـيم      اين رابطه   گرايانه از منطق    تبيين و تصويري واقع   

و چگونگي تغيير اين نظم به نظم سياسي مـدرن در           جامعه سنتي و نظم سياسي پيشامدرن و چرايي         

  .كانون اين تحليل قرار دارد

  

  

  :واژگان كليدي

تحول  -  كنترل اجتماعي- دولت ضعيف -  دولت قوي- )ي قدرتمند جامعه(اي  ي شبكه جامعه

   سياست بقا- استراتژي بقا - اجتماعي

                                                           
 Email: AliReza.Samiee.Esf@gmail.com                                       07412223750:   فاكس*
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    پژوهشنظريچارچوب  -1

 سرشـت جامعـه     بـاره وي پژوهشگران مسائل ايران در    تاكنون الگوهاي نظري متفاوت از س     
در ايـن جـا   كه  است شدهارائه مابين آنها  ايراني، نظام سياسي برآمده از آن و سنجش روابط في  

 برآنيم كه از منظري متفاوت اين رابطه و پيامدهاي          جستار  اين  در .1مجال پرداختن بدانها نيست   
 در  2ميگـدال . نظريـه جـول اس     ما برگرفته از  نظر  رد   مو ي  انگاره .دهيم را مورد بررسي قرار    آن

هاي دولت در جهان    جوامع قدرتمند، دولت ضعيف؛ روابط دولت و جامعه و ظرفيت         كتاب  

 ميگدال در اين كتاب كه در واقع نقدي اسـت بـر رويكردهـاي خطـي             . مي باشد  )1988(سوم  
هاي   ها و ناكامي    نجش قابليت به س » دولت درون جامعه  «مدرنيستي به توسعه با تاكيد بر ديدگاه        

و دولت بخشي از محيط منازعه است       به اعتقاد او    . دولت در بستر اجتماعي خود پرداخته است      
 نظريـه  ابتدا مولفه هاي اساسي ،اين جادر . در كنش متقابل با ساير بازيگران اجتماعي قرار دارد      

 بـاره كاربرد نظريه وي در   ه  با كمي جرح و تعديل ب     ميگدال را به اختصار توضيح داده و سپس           
  .پردازيمايران دوره قاجار مي

دهـد  ميگدال قبل از هر چيز تعريفي از دولت ارائه مي         : دولت قوي ، دولت ضعيف    ) 1-1
 به اعتقاد وي دولت عبارتست از سازماني متـشكل          .باشدكه متاثر از مدل آرماني ماكس وبر مي       

ن دولتي كـه از توانـايي و اقتـدار لازم بـراي             از كارگزاران متعدد تحت رهبري و هدايت نخبگا       
وضع و اجراي قواعد الزام آور براي كليه مردم و همچنين پارامترهايي براي به قاعـده و تحـت                   

ي اجتماعي در سرزميني مشخص برخوردار بوده و در صورت          سازمان ها وردن ساير   آكنترل در 
   . (Migdal, 1988, pp.19-21) لزوم بتواند از روز مشروع استفاده كند

هـاي لازم  هايي هستند كه به ميزان زياد از توانـايي  دولت»دولت هاي قوي«از نظر ميگدال،   
بـراي تحـول   ) توانايي نفوذ، تنظيم روابط اجتماعي، استخراج منابع و توزيع يا اختصاص منابع     (

 دولـت هـاي   «هـا برخوردارنـد، و      گذاري و اجـراي برنامـه     اجتماعي از طريق طراحي، سياست    
آنها به اين دليـل     . ها قرار دارند   آنهايي هستند كه در انتهاي طيف دارندگان اين توانايي         »ضعيف

انـد در سـطوح       انـد و توانـسته      ي جامعه همچنان قوي مانده      ضعيف هستند كه پاره هاي پراكنده     
 دولـت بعنـوان     ي  با تعريف ساده  . با اقدامات دولت مخالفت نمايند    ) به خصوص ملي  (مختلف  

                                                           
هاي اجتماعي و تاثير آن بر رفتـار سياسـي دولـت در ايـران               شكاف«: ها بنگريد به     جهت مطالعه نقد اين نظريه     -1

  . از نگارنده در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران) رساله دكتري. (»معاصر

هـاي    هـاي ملـي در مدرسـه هنـري ام جكـسون از پـژوهش                استاد و رئيس برنامه پژوهش    ميگدال  . اس.  جول -2

آثار ديگر او عبارتند از دهقانـان، سياسـت و انقـلاب و سياسـت و جامعـه                  . باشد  المللي دانشگاه واشينگتن مي     بين

 .فلسطيني
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توان بـه اخـتلاف   شخصي است نميمزمان سياسي كه مبنايي براي حكومت در سرزمين يك سا 
  .ها پي برد توانايي هاي دولت

 پيـشنهادي ميگـدال جامعـه    ي انگـاره در : )(Weblike Society اي شـبكه ي جامعـه ) 1-2
يعنـي  ( مورد نظر مدل هاي كلان توسعه و تحول اجتماعي           ي  هاي دوگانه برخلاف تقسيم بندي  

 "هـاي اجتمـاعي   تركيبـي از سـازمان    " )كمتر سنتي / بشتر سنتي ،  سنتي/ مدرن،  پيرامون/كزمر
 كنتـرل اجتمـاعي    از قدرت و آزادي عمـل بـالايي بـراي            كدام مستقلاً  قلمداد مي شود كه هر    

   در برابـر   "مقاومـت " به اعتقـاد ميگـدال غالـب الگوهـاي نظـري پيـشين منـابع          .برخوردارند
كه تنها با تمركز بر      شبرد اهداف خود را ناديده گرفته اند در صورتي        هاي دولت جهت پي   تلاش
ي اجتماعي موجود كه قواعد مختلف بـازي را طراحـي و كنتـرل اجتمـاعي را                 سازمان ها كليه  

ميگـدال در    .كنند مي توان ارزيابي صحيحي از سياست در جهـان سـوم ارائـه نمـود               اعمال مي 
ويژه توانايي آنها براي اجراي     هها ب دولت) يا ناتواني و  (نويسد ظرفيت    كتاب خود مي   33صفحه  
ناكارآمـدي  . گرددهاي اجتماعي و همچنين بسيج اجتماعي به ساختار جامعه مربوط مي          سياست

رهبران دولتي كه با موانع نفوذ ناپذيري براي اعمال سلطه دولت مواجـه مـي گردنـد ناشـي از                    
 »مقاومتي« به عبارت ديگر ناشي از .دارد ا قرار  است كه رودرروي آنه    ي قدرتمند اماهيت جامعه 

 ، زمينداران، كـار فرمايـان     ،روساي سازمان ها  ها و نخبگان محلي سنتي مانند       اليگارشياست كه   
يـا بـه اختـصار مـردان        ( كـولاك،      ،آقـا كوديلو،   زعيم، افندي،    ، دهقانان ثروتمند  ،روساي قبايل 

بطـور كلـي   . (Ibid, pp. 33-34)مال مي كنند از طريق سازمان هاي اجتماعي شان اع) قدرتمند
اي سرجمع اقتدار ممكن است بالا باشد ولـي اعمـال آن چنـد پـاره، متفـرق و                     در جامعه شبكه  

  . پراكنده است

 بقـا شـامل نظـام    يهـا به گفته ميگدال استراتژي: )survival strategy (استراتژي بقا) 1-3
هـا و   همچنـين پـاداش    و...)  اعتقـادات و   ،وژي ايـدئول  ،هـا اسـطوره (ي، پيكربندي نمـادين     نمعا

ي مختلف اجتماعي جهـت اعمـال كنتـرل و تعيـين            سازمان ها هايي است كه از سوي      مجازات
هاي بقا مبنايي براي بقاي شخصي، راهـي بـه سـمت      استراتژي .گرددقواعد رفتار مردم ارائه مي    

هويت فـردي بـا هويـت        ي  تحرك اجتماعي عمودي يا پيشرفت فردي و همچنين پيوند دهنده         
كننـد تـا   مردم نظام نمادين را با فرصت هـاي عمـل تركيـب مـي      . گروهي و عمل جمعي است    

نيازهاي فوري مادي خود را برطرف نمـوده و جايگـاه خـود را در سلـسله مراتـب اجتمـاعي                     
  .  (Ibid, pp 25-27))عمل الگوي عقيده و(مشخص نمايند 

كنـد كـه تعـاملات      هايي توصـيف مـي    مجموعهي رسمي و غيررسمي را      هاسازمانميگدال  
هـاي   انجمـن  ، شامل قبايل  هاسازمان اين   .كنند افراد را با سايرين تنظيم مي      روابطيافته و   سازمان
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هـا و نمادهـا را جهـت هـدايت          ها و پاداش  مختلف و جماعات محلي مجموعه اي از مجازات       
و كـارگر، زمينـدار و دهقـان،         رمـا كارف،  و پـسر   رفتار اجتماعي مردم شامل تعاملات ميان  پدر       

كه ) اي  جوامع شبكه ( در جوامع پراكنده و گسسته       .گيرندروحاني و مريدان آنها و غيره بكار مي       
پردازند در مورد موضوعات  ي اجتماعي بر سر قواعد بازي به كشمكش با يكديگر ميهاسازمان

هاي اساسي وجـود دارد     افبنيادي نظير رفتار مناسب انسان و چگونگي سازماندهي جامعه شك         
هاي بقاي خـود دسـت بـه    در چنين شرايطي مردم بايد بين عناصر مختلف در تدوين استراتژي      

- كه مهم  –ي رقيب   هاسازمانانتخاب بزنند، انتخابي دشوار چرا كه با احتمال مجازات از سوي            

 . شوند  روبرو مي–ترين آنها سازمان دولت است 
ي مختلـف   هاسازمان ارزش و اعتباري است كه       "ل اجتماعي كنتر". :كنترل اجتماعي ) 1-4

دولـت در  . پردازنـد اجتماعي در محيط منازعه،  بر سر كسب هر چه بيـشتر آن بـه مبـارزه مـي          
ي قدرتمند اجتماعي جهت نظم بخـشيدن بـه امـور و هـدايت رفتـار افـراد           هاسازمانرقابت با   

هـا،  شـامل نمادهـا، پـاداش     ( تـري جـذاب هـاي بقـاي كارآمـدتر و        جامعه بايد بتواند استراتژي   
  .ارائه نمايد...) هامجازات

سطوح بالاي كنترل اجتماعي، توانايي و ظرفيت هاي دولت را در زمينـه هـاي مختلـف از                  
جمله مقابله با تهاجمات خارجي، استخراج منابع، بسيج و سازماندهي مردم جهت انجام تحول              

 "اطاعـت "اي تقويـت و ارتقـاء اجتمـاعي را          ه ـميگـدال شـاخص   . بخـشد مي اجتماعي، ارتقاء 
 يعنـي  –روي هم رفتـه اعتبـار بيـشتر    . (Ibid, pp 32-33) مي داند "مشروعيت" و "مشاركت"

 سطوح بالاتري از كنترل اجتماعي را جهت نيـل بـه اهـداف              –اطاعت، مشاركت و مشروعيت     
  . دهد دولت در اختيار نخبگان سياسي قرار مي

بـر رفتـار   نامنسجم  و  نهايت تبعات و تأثيرات يك جامعه پراكنده      اما در : سياست بقا ) 1-5
گيـري   چه خواهد بود؟ سياست بقا؛ سازش و مصالحه نخبگان سياسـي و شـكل              سياسي دولت 

رهبران ارشد دولتي در جوامـع چنـد        . رويكرد اقتدارگرايانه دولت نسبت به نيرو هاي اجتماعي       
رنـد بـراي بـسيج سياسـي و امنيـت در برابـر              پاره با معضل شديدي روبرو هـستند آنهـا مجبو         

مخاطرات ناشي از بي ثباتي سياسي و همچنيني بقاي خود دست به ايجاد نهاد هـاي كـار آمـد                    
 .بزنند كه نتيجه آن شكل گيري مراكز قدرت بالقوه اي است كـه از كنتـرل آنهـا خـارج اسـت                      

هاي غيير و اصلاح اولويتساختار جامعه شبكه اي زمينه ساز الگوهاي بسياري است؛ از جمله ت  
هـاي  جابجايي(شكل و شيوه سياست هاي دولت       ) سياست بقابه جاي تحول اجتماعي      (دولت  

هـاي  وجـود نهـاد   ( ساختار سازماني دولـت     ...)  مقامات، حقه هاي كثيف و       ي  سريع و گسترده  
مجريـان  مشكلات در اجراي سياست هاحيف وميل منابع مالي، اعمال نفوذ بر            ) زائد و ناكارآمد  

بـين سـاختار جامعـه       كـه در    مـادامي  .ها و نهايتا تصرف حوزه هايي از اقتـدار دولـت          سياست
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هاي اساسي و پراكندگي كنترل اجتماعي وجود داشته باشد رهبران دولتي در همان حال              شكاف
       ثـروت در جامعـه      ا استفاده از منابع دولت بـه بـاز توليـد شـيوه مـستقر توزيـع قـدرت و                   كه ب 
-Ibid, pp, 214)هاي ائتلاف و توازن مراكز قدرت را در پـيش گيرنـد  پردازند بايد استراتژيمي

237) .  

 فوق به بررسي و تحليل مناسبات جامعه و دولت در           ي  نظريهاكنون با استفاده از چارچوب      
  :عصر قاجار مي پردازيم

  

   ساختار اجتماعي عصر قاجار -2
از آن ) ش. هـ ـ1175-1304(ه در دوران قاجـار    برسي جامعه شناختي روابط دولت و جامع      

روي حايز اهميت است كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان و پژوهشگران مسايل ايران، مرحلـه   
. اصلي گذار از جامعه، فرهنگ و نظم سياسي پيشامدرن به سوي ايراني نوين به شمار مـي آيـد            

 سهمگين و فراگير انقلاب صـنعتي        امواج 1850پس از سال    همانطور كه ميگدال اشاره مي كند       
اروپا در قالب اقتصاد جهاني شالوده هاي كهنه و قديمي كنترل اجتماعي و استراتژي هاي بقا را     

بـه  . در بسياري از كشورهاي آسيايي، افريقايي و امريكاي لاتين در معرض فروپاشـي قـرار داد               
گيري دولت هاي قوي يا مدرن اين آشفتگي و فروپاشي اساساً مقدمه اي براي شكل وي اعتقاد 

ايـن وضـعيت بـه خـوبي در دورة          . بود، با اين حال نتايج مورد انتظار در همه جا يكسان نبـود            
  .قاجار مشهود مي باشد

 روشـن و  يجامعه و سياست عـصر قاجـار تـصوير    ،از منظر چارچوب نظري اين پژوهش     
بـه منظـور درك بهتـر       . د را پيش روي ما مـي نه ـ       "دولت ضعيف " و   " شبكه يا جامعه"بارز از   

هـاي  ي و اقتصادي اين دوره خالي از فايده نيست كه برخـي از جنبـه              عوضعيت سياسي، اجتما  
 چرا كـه بـزعم      .بارز ريخت شناسي طبيعي و جغرافيايي جامعه ايران را مورد بررسي قرار دهيم            

كاري بر نوع بسياري از جامعه شناسان شرايط جغرافيايي و سرزميني يك كشور تأثير غيرقابل ان     
  . رژيم سياسي و نحوه سياستگذاري آن دارد

  چنـدپاره  ي   پرشكاف، جامعـه   ي  ه ايراني در نوشته هاي مختلف تحت عنوان جامع        ي  جامعه
)Fragmented society( سلـسله مراتبـي،   ي  كثيـر الملـه، جامعـه   ي  ناهمگون، جامعهي ، جامعه 

 "جامعه شـبكه اي "چ واژه اي به اندازة توصيف شده است، اما شايد هي...  موزاييكي ي جامعه

)Weblike society
پـذيري ايـن    نتواند گوياي پيچيدگي ها، تنوعات و در عين حال انعطـاف ) 

زمينـه و علـت    . اين ويژگي به خصوص در دوره قاجار چشمگيرتر بود        . ساختار اجتماعي باشد  
وضعيت . ران بوده است  اين تنوع اجتماعي در وهلة نخست ويژگي هاي طبيعي و جغرافيايي اي           

 ـ          ي  هاقليمي بر شيو    خـود بـر نظـم سياسـي         ي  ه معيشت و سازماندهي اقتصادي و آن نيز بـه نوب
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تأثيرگذار مي باشد اين نخستين عامل توسعه يا عقب ماندگي يعني شرايط جغرافيـايي جامعـه،                
 ـ                   ايي بلكـه  اساساً از كنترل انسان خارج بوده است به طوري كه از آن پس نه تنها عامـل جغرافي

هاي انسان ساخته مانند نهاد اقتصاد و سياست در دين، جنگ و غيره نقـش اساسـي ايفـا                   پديده
هاي قابل كشتيراني، بارش بسيار اندك بـاران و نيـز   ها و درياچه  در ايران نبود رودخانه   . كنندمي

ات  زاگـرس، البـرز، مكـران و ارتفاع ـ       -وجود صحراي پهناور مركزي كه چهار رشته كوه عظيم        
گـي جمعيـت در روسـتاهاي دور افتـاده و در             آن را احاطه كرده است موجب چند پاره        -ديگر

ايران در آستانه قرن نوزدهم داراي پنج تا        " .شهرهاي جدا افتاده و قبايل خانه به دوش شده بود         
بين نصف تا يك سوم اين جمعيت صحرانشين بـود و در قالـب              . شش ميليون نفر جمعيت بود    

 طايفه بزرگ و كوچك در مناطق شمال، غرب و جنوب غربي ايـران پراكنـده شـده                  ها ايل و  ده
از . (Issawi, 1971, p, 20) بودند، مابقي جمعيت ايران در شهرها و روستاها سـكونت داشـتند  

 درصد شهرنشين و هشتاد درصد مابقي در نزديـك بـه            20ميان جمعيت اسكان يافته در حدود       
اصفهان، شـيراز، كرمـان، قـزوين،       (اگر از چند شهر نسبتاً بزرگ       .  هزار روستا پراكنده بودند    20

صرفنظر نماييم مابقي جمعيت شهرنشين در شهرهايي زندگي مي كردند كه چيزي بـيش         ) تبريز
بيشتر اين روستاها، قبايـل و  . (Bahrier, 1961, p4) از يك روستاي بزرگ محسوب نمي شدند

 صـنايع دسـتي و      ي  هصادي مستقل بودند و بخـش عمـد        كاملاً جدا افتاده و از نظر اقت       يشهرها
ارتباطات ضعيف هـم نمـودي از       ... كالاهاي كشاورزي را خودشان توليد و مصرف مي كردند          

هـا و اختلافـات قـومي مـذهبي ايـن         تفـاوت .  آن ي  هخودكفايي محلي بود و هم تقويـت كننـد        
  ... زد  مـن مـي   مشكلات طبيعي را تـشديد مـي كـرد و شـكاف هـاي اجتمـاعي جديـدي را دا                   

هاي غيرطبقاتي نشانگر ساختار اجتماعي بود هـر اجتمـاع و گروهـي، خـواه قبيلـه اي،                  سازمان
ها كه ساختاري تقريباً سلـسله    اين شبكه  .اي داشت هاي محلي جداگانه  روستايي و شهري شبكه   

 نـسب   پيوندهاي گروهي به ويژه پيوندهايي كه بـر اصـل و          . مراتبي داشتند همانند يكديگر بود    
 موجـب تقويـت     -هاي محلي و عواطـف فـاميلي مبتنـي بـود          اي، مذهبي، سازمان  اي، فرقه قبيله
   . شـد مـي ) غيرسلـسله مراتبـي   (و تـضعيف طبقـات افقـي        ) سلسله مراتبـي  (هاي عمودي   گروه
ترتيب از تبديل منافع و علايق اقتصادي پنهان به نيروهاي سياسي آشـكار جلـوگيري مـي        بدين
لمتون، روستاييان و زمين داران علي رغم آن كه به يكديگر شك داشـتند بـه هـم                  به گفته   . كرد

وابسته بودند؛ زيرا زميندار به كار روستايي نياز داشـت و روسـتايي نيـز بـراي حـل مـشكلات            
براي بيشتر دهقانان، ظلم و اسـتثمار زمـين دار، بـاري گـران              . جديد خود محتاج زمين دار بود     

ناپذير سيري بگيرانيسه با خطرهاي بيشتري كه قبايل مسلح، ماليات       شد ولي در مقا   محسوب مي 
گرايـي  كوتاه سخن آن كه قـوم     . و حتي روستاهاي همجوار طالب زمين داشتند قابل تحمل بود         

هاي گروهي، يكپـارچگي    طور كلي رقابت  به. )46،  1378آبراهاميان،  ( بر آگاهي طبقاتي غلبه داشت    
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اگـر چـه    . كـرد هاي طبقاتي جلوگيري مي   ز رشد و تداوم كشمكش    طبقاتي را از بين مي برد و ا       
توانستند براي حفظ منافع خود در برابر دولـت         اشراف از توسل به خشونت ابايي نداشتند، نمي       

بنابراين در ايران سنتي در مقايسه با اروپـاي فئـودالي شـاهد هـيچ نـوع           . مركزي همبسته شوند  
و نظام مالكيت قانوني وجـود نداشـت و اغلـب فاقـد              "مگنا كارتا "شورش اشرافي نبود، هيچ     

بنابراين ساختار اجتماعي ايران مجموعه اي در هـم آميختـه و پيچيـده              . نهادهاي نمايندگي بود  
است كه هر جزء كوچك آن داراي شكل بافت و رنگ متفاوتي است و اگر براي توصيف ايـن                   

 بين مسلمانان و غيرمـسلمانان،      .ست ا "تنوع" ي  هجمعيت بتوان كلمه اي انتخاب كرد همانا واژ       
. ها و بين فرقه هاي مختلف شيعه گرايش هاي مـذهبي مختلفـي وجـود داشـت        يها و سن  شيعه
هـا  ها، قاجارها و قـشقايي    هاي مختلف به خصوص در بين فارسي ها، ترك زبانان، تركمن          زبان

 بودند پيونـدهاي    در بين مردم عشاير كه به واحدهاي جدا و مختلفي تقسيم شده           . وجود داشت 
اختلاف شيوه هاي زندگي در بين ساكنان محله هاي مختلف شـهر            . ايلي مختلف وجود داشت   

كردنـد  و دهقاناني كه در دهكده هاي كوچك و غالباً دورافتادة خود جدا از يكديگر زندگي مي               
ي نيـز  كـد . )26، 1376آبراهاميان، (  قشلاق مي كردند ديده مي شود  -و عشايري كه هر سال ييلاق     

هاي قابل كـشتيراني و آب و هـواي         ها و رودخانه  ها، نبود جاده  گستردگي كوهستان ها و بيابان    
     نـشيني شـبانه   نيمه خشك را عامل پراكندگي و ناهمگوني جمعيـت و بـسط و گـسترش كـوچ                

  .)36، 1381كدي، (داند مي
دوديت منـابع   ترتيب زندگي در سرزميني ناگشاده دست با خشكسالي ادواري بـه مح ـ           بدين

منجر شده و ستيزه و رقابت دائمي براي كسب منابع را بين اقوام و گروه هاي اجتمـاعي ايـران                
در نتيجه انسان ايراني بر بستري از       . در درون جامعه ايراني دامن زده و نهادينه مي ساخته است          

 ،تگيتـنش هـاي مزبـور، همبـس       . تضادها و تناقضات تشديد شونده روزگار مي گذرانيده است        
 و در   "هويت ملـي  " فرقه اي را تشديد و از شكل گيري          -اي طايفه –اي  انسجام و هويت قبيله   
مخالفـت بـه    ) به عنوان نماد عقلانيت و وفاق اجتمـاعي        ("دولت مدرن "سطح عالي تر تكوين     

  . عمل آورده است
  
  ماهيت نظم سياسي پيشامدرن) 3

اهيت و سرشت نظم سياسـي برآمـده      اين است كه م    ،گرددپرسشي كه در اين جا مطرح مي      
 چنين ساخت اجتمـاعي     ،ترچه بوده است؟ به عبارت دقيق     ) ايجامعه شبكه (اي  از چنين جامعه  

ناهمگوني چه تأثيري بر رفتار و عملكرد سياسي دولـت داشـته اسـت؟ بحـث نظـري دربـارة                    
تاريخي بـه   سرشت نظام سياسي و اداري ايران در قرن نوزدهم از مباحث عمده جامعه شناسي               

درباره اين كه آيا نظام سياسي ايران قديم نظامي فئـودالي، اسـتبداد شـرقي و يـا                  . رودشمار مي 
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    چنـان كـه قـبلاً نيـز اشـاره كـرديم،            . پاتريمونياليستي بـوده اسـت، اخـتلاف نظـر وجـود دارد           
   را از  مــشروعيت،هــاي مــدرن پــس از خــودهــاي فئــودالي در اروپــا هماننــد دولــتســلطنت

گرفتنـد و بـدون همكـاري و        مـي ) اشرافيت مـستقل يـا بـورژوازي      (هاي اجتماعي خود    گاهپاي
ها ميسر نبود، به علاوه در اروپـا نظـامي از قـوانين و    داري براي آنها امر حكومت  مساعدت آن 

در مقابـل در    . داشـت حقوق و تعهدات متقابل، پادشاهان را از گرايش به خودكـامگي بـاز مـي              
محلـي از اعـراب     ... ن مفاهيمي همچون قانون، شهروندي، حقوق متقابـل و        فرهنگ سياسي ايرا  

تـرين منـصب    ند و پادشاه از حيث نظري و مشروعيت در نظام سنتي ايران داراي عـالي              انداشته
البته در عمل به ويژه در هنگام ضـعف قـدرت مركـزي در اعمـال                . قدرت سياسي مشروع بود   

هـا و مـدعيان      به منظـور حفـظ موقعيـت خـود گـروه           كنترل اجتماعي، پادشاهان مجبور بودند    
  . مختلف قدرت را بر ضد يكديگر تحريك و بدين سان آن ها را خنثي نمايند

اي عمـلاً جـاي منازعـات طبقـاتي را           قبيلـه  –برخلاف اروپا در تاريخ ايران منازعات ايلـي       
مـل اساسـي   هـاي نظـامي عا   عشيره اي و قابليـت –همبستگي و عصبيت قبيله اي    . گرفته است 

 دولت قديم در ايران سرشت      ،بنابراين.  قدرت بوده است   ي  ه يك ايل بر ايل ديگر و قبض       ي  غلبه
 يـك قبيلـه يـا ايـل بـر           ي  هو ماهيتي قبيله اي داشته است و در واقع صورت تكامل يافتة سـلط             

 و "زور"بدين سان مشروعيت دولـت در درجـه اول بـر پايـه              . ايلات و قبايل ديگر بوده است     
  .  قرار داشت و قانون همان ارادة پادشاه بود"لبتغ"

 مجالي براي ظهور طبقه يا طبقات مستقل و حامي دولـت بـه مفهـوم                ،طبعاً در چنين حالتي   
غربي آن وجود نداشت و گروه هاي پراكنده محلي در زمان ضـعف قـدرت مركـزي نـه تنهـا                     

بنابراين . كردند نيز تعدي مي   داشتند، بلكه به آنها   حقوق و اختيارات قدرت مركزي را پاس نمي       
توان گفت نظام سياسي قديم به ويژه در عصر قاجار به مبتني            مياز منظر جامعه شناسي سياسي      

هاي گروه .بود) گي كنترل اجتماعي   چند پاره (بر وجود نوعي تكثر و پراكندگي در منابع قدرت          
ها به  توانست بر آن   نميقدرت و شئون اجتماعي متعددي در درون كشور وجود داشت و دربار             

حسين بشيريه در توصيف نظام سياسـي قـديم         . صورت يكجانبه و عمودي اعمال قدرت نمايد      
نظام سياسي قديم ايران از حيث ساختار قدرت نوعي حكومت ملوك الطوايفي        نويسد؛ايران مي 

ي هاي عرف ـ علي رغم وجود برخي محدوديت    (متمايل به تمركز و از حيث شيوة اعمال قدرت          
الي بود، نه يك نظام سياسـي مطلقـه كـه مبتنـي بـر               نياستبدادي و يا پاتريمو   ) و سنتي و مذهبي   

به لحاظ نظري و مشروعيت سياسي رسـم و سـنت و   . تمركز و انحصار منابع قدرت بوده باشد   
توانست چندان محدوديتي بر اراده پادشاه وضع كند اما محدوديت هاي واقعي كه در               شرع نمي 

 وجـود برخـي شـئون و        »پراكندگي منابع قـدرت   «مركزي وجود داشت، ناشي از      مقابل قدرت   
 نظام سنتي ايران    ،رواز اين . گروه ها و وابستگي دربار به خوانين و كارگزاران قدرت محلي بود           
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 حكومت  وبري وي در ادامه و بر اساس سنخ شناسي          ».خودكامه و استبدادي بود اما مطلقه نبود      
 نوعي پاتريارشي و نوع پاتريمونيال توصيف مي كند كه در آن حكومت   چيزي فيمابين راقاجار

هاي ولايات در دست شاهزادگان و وابستگان دربار در واقع قدرت مستقل محلي و منشأ رقابت
   . )47، 1380بشيريه، (د دروني بو

 اجتماعي در عصر قاجار، نگاهي اجمالي به مسير تاريخي          -جهت فهم بهتر ساختار سياسي    
يدادهايي كه زمينه ساز تحول در ساخت دولت و جامعـه و وقـوع انقـلاب مـشروطه بـوده                    رو

  . رسداست، ضروري به نظر مي
هـاي سـلجوقيان،     طلـوع و افـول امپراتـوري       ،طور كلي چند پارگي امپراتـوري عباسـيان       به

هـاي سياسـي، اقتـصادي، اجتمـاعي و         ايلخانان، تيموريان و صفويان جملگي موجب دگرگوني      
هنگي شدند، اما سيماي غالب زندگي سياسي و اجتماعي تا دوره قاجاريه به هيچ روي تغيير                فر

قرن نوزدهم اما قرن آشنايي ايرانيان با غرب و تصادم الگوهـاي ذهنـي و رفتـاري يـك                   . نيافت
به تعبير ميگـدال مـي تـوان        . ها و هنجارهاي تمدني بيگانه به نام اروپا بود        جامعه سنتي باارزش  

قـدرت هـاي اسـتعماري در قالـب          هاي گسترش طلبانه   اين قرن در اثر  نفوذ سياست       گفت در 
رو بـه زوال    " استراتژي هاي سـنتي بقـا        " و "الگوهاي كهنه كنترل اجتماعي   "اقتصاد ليبراليستي   

را در دوره صفويه و در      ) تجدد( گرچه نخستين برخورد ايرانيان با مظاهر تمدن غرب          .گذاشت
ي توان جستجو نمود كه بي اعتباري سازماندهي كهـن ارتـش ايـران و               جريان جنگ چالدران م   

كه به اعتقاد   (با اين حال تا نيمه قرن نوزدهم        . انديشه سياسي و نظامي سرداران آن آشكار نمود       
هـيچ كوشـش    ) سازي است ميگدال از نظر تقابل جوامع سنتي با مدرنيته مقطع زماني سرنوشت          

و چـه در حـوزة      ) ذهن( ايران چه در حوزة انديشه       " سازي مدرن"منسجم و برنامه داري براي      
شكست خفت بار ايران از سپاه روسـيه و امـضاي دو معاهـدة              . مشاهده نمي شود  ) عين(عمل  

  ، نخــستين جرقــه هــاي ناسيوناليــسم و )م1823(و تركمنچــاي ) م1813(تحقيرآميــز گلــستان 
عبـاس ميـرزا    . ن ايراني برانگيخـت   هاي جدي براي پيشرفت را در ميان گروهي از نخبگا         انگيزه

سردار سپاه ايران در كشاكش اين جنگ ها عملاً دريافت كه وجه توليد تمدن سازي تغيير كرده          
از نگـاه   . ها ديگر مولد و بازيگر و مبتكر نيستند       آن. است و ايرانيان از اين گردونه خارج هستند       

ت مغـرب زمـين و مـشاهدة اروپـاي          ايرانيان در اولين برخورد با مظاهر مـدني       "فريدون آدميت   
متمدن مترقي، عقب ماندگي مادي و اجتماعي وطن خود را نيك دريافته شيفتة ترقيات صنعتي               

از آن افزون تر و پرمعني تر مفتون معنويـات فرهنـگ و عـزت آزادي و حكومـت        . اروپا شدند 
  . )37، 1340آدميت، (د قانون در اروپا گرديدن

ي ايران و روس را بايد هم پيش درآمد آشـنايي ايرانيـان بـا                جنگ ها  ي  ه دور ،بدين ترتيب 
عباس ميرزا نخست در    . تجدد دانست و هم آغاز كنندة مرحله تاريخي تازه در ايران تلقي نمود            
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جهت مدرن سازي سپاه ايران دست ياري به سوي متخصصان و مستشاران  نظامي فرانسوي و                
 پنج نفر ديگر    1815دو ايراني جوان و  در سال         ميلادي   1811وي در سال    «. انگليسي دراز كرد  

 ي، كه بعـدها نقـش      بود يكي از اين دانشجويان ميرزا صالح     . را براي تحصيل به انگلستان فرستاد     
 قرار بـود انگليـسي و فرانـسوي بخوانـد،           .مهم در ترويج دانش اروپاي غربي در ايران ايفا كرد         

هاي افسر  و استحكامات، چهارمي وظيفه   سومي مهندسي   . يكي ديگر مي بايست طب فرا بگيرد      
 صـالح بـا     ميرزا. )114،  1379لمتون،  (بياموزد  توپخانه و سواره نظام و پنجمي هنر تفنگ سازي را           

 ناميـد بـه چـاپ       "كاغـذ اخبـار   "خود ماشين چاپ به ايران آورد و اولين روزنامه ايراني را كه             
 درجه فهم ايرانيـان     هليف كرده است كه آيين    اي تأ  وي سفرنامه  ،تر از اين اقدامات   اما مهم . رساند

شـود كـه وي را       مروري به محتوي سفرنامه به حق موجـب مـي          .از غرب و جهان جديد است     
  . )195، 1378رجايي، (بناميم اولين صداي تجدد و آغاز كنندة مرحله اول تجدد خواهي در ايران 

 متخصـصان غربـي بـه        سياست مدرن سازي عباس ميرزا با جذب مأموران و         ،بدين ترتيب 
سوي ايران و با ايجاد ميل به شناخت غرب مدرن در ميان اعيان دولت قاجار، رفته رفته ثمرات                  

 يعني زمان تأسـيس دارالفنـون بـه دسـت           1268 ـ 1277در فاصله سال هاي     . خود را نشان داد   
ان معروف بـه    ميرزا تقي خ  .  جوان ايراني را به غرب فرستاد      29اميركبير، دربار قاجار به تناوب      

اميركبير چندين سفر به روسـيه و عثمـاني انجـام داده بـود و بـه شـدت تحـت تـأثير نهـضت            
ــات" ــه در    ) 1296-1876/1255-1839 ("تنظيم ــات عام ــاد وزرات تعليم ــصوصاً ايج و مخ

 طـب قـرار   ي ه و سياست تعليمات عالي مدرن در سطح دانشگاه نظـامي و مدرس ـ         1846/1265
 پلي تكنيك موسوم بـه      ي   اميركبير اقدام به تأسيس يك مدرسه      1849/1265در سال   . گرفته بود 

اين مدرسه مؤسسه اي غير ديني بود كه جوانان ايراني از طريق آن مي توانستند               . دارالفنون كرد 
ساختار مدرن اين مدرسه نيز در تربيت نخبگان كه         . در جريان تحولات فكري اروپا قرار گيرند      

  . )18، 1379جهانبگلو،  (بود مؤثر ، به راه انداختند1906/1324انقلاب مشروطه را در سال 
 ايران نهاد به طوري كه علي رغم قتـل      ي  رف بر جامعه  ژ ياقدامات اصلاحي اميركبير تأثيرات   

ناجوانمردانه وي دولت از يورش افكار جديد مصون نماند و گرايش به اخذ بنيادهاي سياسـي                
نماينـده و مجـري     . تحصيل كردگان بدل گرديده بود    و اقتصادي جديد به آرمان روشنفكران و        

 وي تـا حـد زيـادي دسـت          .بعدي اصلاحات كسي نبود جز ميـرزا حـسين خـان مـشيرالدوله            
 اميركبير بود، جوهر اصلاحات مشيرالدوله را مـي تـوان در اصـلاح شـيوة حكومـت                  ي  هپرورد

جـاد قـشون نمونـه،      داري، تفكيك دين از سياست، توسعه صنايع و ترويج تجارت، تربيت و اي            
  . دكرتنويرافكار عمومي و تضمين استقلال و بي طرفي ايران در سياست خارجي خلاصه 

 چـون ميـرزا ملكـم       ، اين نخبگان و همچنين روشنفكران ديگر      ي  تلاش هاي اصلاح گرايانه   
تـأثيرات غيرقابـل انكـار بـر        ....  و  طالبوف، آخوندزاده    ،خان، ميرزا يوسف خان مستشار الدوله     
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.  دستاوردهايشان چشمگير بودي هاما محدوديت اين اصلاحات به انداز  . عه عصر قاجار نهاد   جام
 ضعف نسبي سياسي و مالي حكومت مركزي علي رغم قـدرت            ،مانع عمده فراروي اصلاحات   

ساخت منافع پابرجا  چيزي كه قدرت حكومت مركزي را محدود مي. به ظاهر خودكامه اش بود
و كسان ديگـري    ) علما(ان، خان هاي ايلات، شخصيت هاي مذهبي        يا سرزميني اشراف و بزرگ    

 ـ              اقتـدار و كنتـرل      ي  هبود كه در صورت تقويت حكومت مركزي كه لازمة اصلاحات بـود، دامن
 هرچند خود   ،به عبارت ديگر  . دادنداجتماعي آنها محدود و يا قدرت خود را تماماً از دست مي           

ه سنتي دولت بود امـا نوسـازي بـدون تغييـرات            دولت آغازگر برخي تغييرات جديد در دستگا      
ــلازم آن –اجتمــاعي  ــصادي م ــايي انجــام آن را نداشــت – فرهنگــي و اقت ــت توان ــه دول          - ك

در . رو محكوم به شكست بـود توانست مقاومت گروه هاي سنتي را از ميان بردارد و از اين   نمي
   .دهيم ا مورد بررسي قرار مياي عصر قاجار ر ترين منابع مقاومت جامعه شبكهزير مهم
  

  اي  ي شبكه بازيگران جامعه) 4
هـاي  ي شبكه اي عصر قاجار كـه در برابـر سياسـت             هاي جامعه يكي از قدرتمندترين گروه   

 ،كردنـد اصلاحي نخبگان روشن انديش حكومتي جهت تقويت دسـتگاه دولـت مقاومـت مـي               
ت اقتصادي ـ اجتماعي ممتـاز بودنـد    آنها داراي وضعي.  آنها بودندخاندان سلطنتي و منسوبين

ي قاجـار هماننـد       از آنجـا كـه سلـسله      . شدكه توسط يك ديوانسالاري پدرسالارانه حمايت مي      
 نظام سياسي خـود را در تقـسيم حكومـت    ،اي داشتهاي پيشين شكلي قبيلهبسياري از سلسله  

ني حكومـت خـود     خاندان قاجار طي دورة طـولا     . ولايات بين خاندان خود استوار كرده بودند      
هــاي وســيع و گــرفتن ماليــات بــه هــا و دهكــدهاز طريــق تــصاحب زمــين) ش1304-1175(

شاهان و شاهزادگان قاجار به رغم عقب       . ي سنتي ايران بدل گرديدند      ثروتمندترين گروه جامعه  
، هـاي خـارجي و دريافـت وام       افتادگي اقتصادي كشور با دادن امتيازات اقتـصادي بـه شـركت           

يكي از اهـداف اصـلي      . م را صرف حفظ موقعيت اشرافي خود در كشور مي كردند           عظي يبالغم
نخبگان اصلاح طلب قاجار به ويژه اميركبير تقويت اقتدار دولت و بهبـود وضـعيت آن جهـت                  

. هاي سياسي ـ اقتصادي و اجتماعي مراكز قدرت داخلي و خـارجي بـود   كنترل موثر بر فعاليت
مستلزم تغيير نظام پدرسالارانة انتصاب حكام ولايـات، وضـع          ميل به اين مقصود در درجة اول        

هاي دربار بود كه بـا مخالفـت حكـام          گيرانه بر خزانه ها و كاهش هزينه      مقررات دقيق و سخت   
سابق مقامات پيشين اداري و اكثريت مأموران مالياتي و خانـدان سـلطنتي از جملـه مهـد عليـا                    

ان يك شـبكه سـازماني قدرتمنـد در برابـر هـر گونـه             بنابراين خاندان قاجار به عنو    . روبرو شد 
سياست نوگرايانه كه موجب تقويت دسـتگاه دولـت و تـضعيف موقعيـت و امتيـازات آنهـا و                    

  . اندازي به حوزة اختيارات كنترل اجتماعي آنها مي شد به شدت مقاومت مي كردنددست
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 "روحـانيون "ر قاجار دومين و به لحاظ اجتماعي تاثيرگذارترين گروه جامعة شبكه اي عص          
-واكنش  دود حكام قاجار براي نوسازي ايران به شيوة غربي          عبودند، كه در برابر تلاش هاي م      

العـاده اعتقـادات و       ي ايـران و نفـوذ فـوق         خصلت ديني جامعه  . هاي شديد از خود نشان دادند     
ابـل   ق يآداب و رسوم ديني در اين كشور به سخنگويان رسمي آن يعنـي رهبـران دينـي قـدرت                  

يكي از اهداف اصلاحات اميركبير آن بود كه از طريـق تـضعيف قـدرت               . ملاحظه بخشيده بود  
بـرخلاف  «اما به گفته كدي     . نشيني از قدرت روحانيت بكاهد    محاكم شرع و منع تعزيه و بست      

اوضاع در امپراتوري عثماني و جاهاي ديگر، علما در طول قرن نوزدهم نه تنها قدرت اقتصادي  
اوقـاف كـه در اختيـار       .  خود را از دست ندادند، بلكه اعتبار و نفوذشان بيشتر هم شـد             يا اعتبار 

علما بود و در دوران حكومت افغان ها و نادرشاه رو به زوال گذاشته بود اكنون دوبـاره رونـق                    
 كه پرداخت آن ها از لحاظ اعتقادي بـر  ]وجوه شرعي[حكومت بر ماليات هاي مذهبي     . گرفت

 بود و بسياري به آن عمل مي كردند هيچ نظارت و اختياري نداشت، بلكـه                همة مؤمنان واجب  
    مستقيماً به مجتهدان برجسته پرداخت مي شد و آن ها ايـن وجـوه را در ميـان طـلاب تقـسيم                     

  . )58-55، 1381كدي، (نمودند  مي،هايي كه از نظر آنها ارزشمند بودكردند و يا صرف برنامهمي
 جمله قضاوت و تعليم و تربيت نيز كه در كنترل علما بود هيچ گونه              از ،هاي ديگر در حوزه 

دولـت گرچـه بـر مقـررات اداري و پـاره اي قـوانين جزايـي                 . كردنداصلاحاتي را تحمل نمي   
 در عرصـه    .ها و امور قضايي به عهده علما بود       غيرشرعي كنترل داشت اما مسئوليت اكثر دادگاه      

 ايرانـي ابتـدايي يـا       ي    هين شاه به جز دارالفنون هيچ مدرس ـ      آموزش نيز تا پايان سلطنت ناصرالد     
به طور كلي از آن جا كه علما در . ها و مدارس علميه وجود نداشتمتوسطه به غير مكتب خانه

اي برخوردار هاي مختلف فرهنگي، اقتصادي و سياسي از قدرت گسترده دوران قاجار در عرصه   
  خود مخالفت مي نمودند و شاه نيز توانايي        " كنترل هاي تحت حيطه"بودند با هرگونه تعدي به      

اي ايران در قرن نوزدهم هنوز جامعه     «به اعتقاد لمتون    . ها را نداشت  رو در رويي با اين مخالفت     
انگـاري  با وجود خصوصيات عشيرتي قاجاريان فـضاي پيرامـون و سـهل           . سنتي و اسلامي بود   

 در حوزه هايي معين هيچگاه راجع به تفـوق       آشكارشان در زمينه رعايت برخي از احكام اسلام       
 در طـول    .كردندشريعت اسلام ترديد علني ابراز نشد هرچند كه در عمل آن را بسيار نقض مي              

تر شد اما اكراه بسيار وجود داشت چيـزي نوشـته شـود كـه                حوزة قضاوت عرف گسترده    ،قرن
  . )139، 1379لمتون، (د ممكن باشد ناقض شريعت يا تخطي از آن جلوه كن

مأموران و مقامات حكومت معمولاً در هنگـام گـردآوري ماليـات و سـربازگيري بـا مـردم                   
 هيچ احساس مشتركي بين آن ها وجـود نداشـت در حـالي كـه                ،ترتيبگرفتند، بدين تماس مي 

علما در غياب هرگونه وسيلة مؤثر براي بيان افكار         . علما همواره در تماس مداوم با مردم بودند       
ا گروهي بودند كه مي توانستند همچون واسـطي ميـان مـردم و حكومـت باشـند و              عمومي تنه 
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نفوذ و تأثيرگـذاري علمـا بـه خـاطر     . احتمالاً از تعدي مقامات دولتي بر مردم جلوگيري نمايند  
دانش مذهبي، فضايل و دينداري آنها بود از اين رو از ديرباز در نظـام سلـسله مراتبـي جامعـه                     

انـت  هترين سلطان يا حاكم در ا     برخوردار بودند و قوي     خاص يو احترام سنتي ايران از منزلت     
  :نيز با تاكيد براين نكته مي نويسد حامد الگار. به رأي هيچ مجتهد قدرتمندي مصون نمي ماند

 خـاص   ايشاهان قاجار به جلب توجه و نظر مساعد روحانيون به حكومت علاقه           «
 در اختيار روحانيون بـود پادشـاهان مجبـور    داشتند و با توجه به منابع قدرت متعدد كه    

در واقع نوعي دوگانگي آمريت و اقتدار وجود   . بودند نفوذ و احترام ايشان را نگه دارند       
شـرعي  " قانوني و دولتي وضع      تكليفداشت و هر عمل و اقدامي مي بايست علاوه بر         

 نهـاد  توجهمتوان گفت كه وفاداري اصـلي مـردم بيـشتر    حتي مي .  هم روشن باشد   "اش
مذهب بود تا نهاد دولت و در صورت بدبيني روحانيون نسبت به حكومت اين بـدبيني          

  . )48، 1355الگار،  (يافتبه سرعت در بين عامه مردم رواج مي 
تصميم در مسايل حقوق فردي، نوشتن و تصديق اسناد مالكيت، فيصله مرافعـات برعهـده               

 يبود به آنان ارجاع مي شد و آموزش در مقياس         علما بود، امور تجاري كه نيازمند گواهي اسناد         
كاركردهاي مرتبط با تولد، ازدواج و مرگ همه بـه كمـك علمـا نيـاز                . وسيع در اختيارشان بود   

هاي آييها و گردهم  خوانيها، روضه اين رخدادها همراه با تظاهرات مذهبي چون تعزيه       . داشت
ي در زنـدگي يكنواخـت مـردم عـادي          ماه رمضان واقعه هاي مهمي به شمار مي رفت كه تنوع          

از ايـن رو مـردم بـراي بـه          . ايجاد مي كرد و طبقات مذهبي با اين فرصت ها بـستگي داشـتند             
واقعيت درآمدن آرزوهايشان و بالاتر از همه براي به دست آوردن حمايت، به طور طبيعـي بـه                  

  . )163، 1379لمتون، (ت آنان چشم مي دوختند و نه بر حكوم
توان گفت علما به عنوان يك سـازمان اجتمـاعي مقتـدر بخـش اعظـم كنتـرل                   مي ،بنابراين

 و  "هـدايت رفتـار مـردم     " براي   "آور الزام يقواعد"اجتماعي را در دست داشتند و قادر بودند         
 همچـون دولـت     ف ضعي ي آنها ارائه نمايند و دولت     "براي بقاي  ي كارآمد يهااستراتژي"همچنين  

تر براي مـردم را     هاي بقاي جذاب  ا ارائه استراتژي  يدرت گسترده   قاجار توان رويارويي با اين ق     
  .نداشت 

. بودند"جار و بازرگانان  ت"يكي ديگر از منابع مقاومت سنتي عليه اصلاحات در اين دوره،            
گسترش روابط با غرب به ويژه در زمينه هاي تجاري كه نفوذ هرچه بيـشتر بيگانگـان و ورود                   

 ايرانـي را بـراي پاسـداري از         –شت، نوعي ناسيوناليسم شـيعي      مظاهر تمدن غربي را در پي دا      
 خـصومت  "به گفتـه لمتـون؛   ".  تجار برانگيخت  -ها، فرهنگ و اقتصاد ملي بين روحانيون      سنت

ملي گرا با نفوذ تجاري اروپا و اعطاي امتيازات به شركت هاي خارجي بـه ايـن دليـل                   / مذهبي
كنتـرل  الگوهاي كهنـه  اتژي هاي سنتي بقا و  استر[ روش زندگي سنتي    ،شدبود كه احساس مي   
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 منـابع مـادي كـشور نيـز در اختيـار            ،عـلاوه بـه .  كشور مورد تهديد قرار گرفته است      ]اجتماعي
مخالفت با امتياز رويتر تا اندازه اي توسط علما رهبري شـد و امتيـاز               . شدخارجيان گذاشته مي  

/ امر نه فقط در تجهيز خـصومت مـذهبي          اين  . تنباكو سرانجام بر اثر فعاليت هاي آنان لغو شد        
 كننـده بـود   قدرت علما تعيينملي گرا نسبت به دخالت خارجي، بلكه به علاوه در اثبات مجدد 

ذاري امتياز به كشورهاي خارجي و سرازير شدن كالاهاي خارجي اندك اندك           واگ . )180همان،  (
سازي اگر چه   اين يكپارچه . م نمود اي ايران را در بازارهاي جهاني ادغا      بازارهاي محلي و منطقه   

موجب افزايش حجم مبادلات خارجي گرديد، مشكلات حادي را سبب شـد كـه از آن جملـه                  
ها، بالارفتن ميزان تورم، افـزايش مـوارد ورشكـستگي ميـان            توان به تراز نامطلوب پرداخت    مي

ز تجـاري كـه از   آن دسته ا. تجار و اصناف و ركود اقتصادي در برخي مناطق كشور اشاره نمود      
داران خارجي برخوردار بودند و نيز آنـان كـه بـه عنـوان               كافي براي رقابت با سرمايه     ي  هسرماي

هاي خارجي قرار گرفتند سودهاي هنگفت به جيب زدند اما در ايـن             واسطه در خدمت شركت   
ي   طـه  ور شمار از بازرگاناني كه قادر به رقابت با همتايان خارجي خود نبودند به             بي ي  هميان عد 

بـرد  شكستگي افتادند كه در اين ميان مي توان از تجار دست اندركار صـنعت نـساجي نـام                   ور
(Amanat, 1983, p 16) .  

تجار و اصناف را بـيش از       ) به نام سرماية خارجي   (وجود يك دشمن شناخته شده خارجي       
 اصناف كـه شـريان حيـاتي اقتـصاد          درست به همين دليل است كه تجار و       . پيش متحد ساخت  

 گروهي بودند كه به دولت قاجار اعتراض كردند و خواهان           نخستينكشور را در اختيار داشتند      
حمايت در مقابل حضور سرمايه هاي خارجي و تصويب قوانين در جهت سامان بخـشيدن بـه                 

 ـناكامي شاه قاجـار در بـرآوردن خواسـته بازرگانـان موجـب گـسترش د               . تجارت شدند   ي  هامن
 دسـت بـه دامـان       ،و از آنجا كه به تنهايي قادر به مقابله با شاه قاجار نبودنـد             . اعتراض آنها شد  

نفوذ غرب در ايـران از بـسياري جهـات          ".  علما شدند  ،حمايت قابل توجه متحدان سنتي خود     
ري جايگاه سياسي علما را ارتقاء بخشيد، بسياري از آنها به عنوان چهره هاي مخالف سرمايه دا               

مقابلـه بـا   تـوان   آنـان بـه تنهـايي       .غرب عمل كردند و به ملي گرايي رو به رشد ايران پيوستند           
قدرت هاي بزرگ و شاهان قاجار را نداشتند اما با قرار گرفتن در كنار تجار بـه نيرويـي قابـل                     

ن بـي . )68،  1381ميلانـي،   ( "توجه تبديل شدند كه ماجراي تحـريم تنبـاكو نمـود بـارز آن اسـت               
اصـناف  .  نزديك وجـود داشـت     يمالي روابط  رگانان و شأن روحانيت از نظر ايدئولوژيك و       باز

ليكن بـه تـدريج اسـتقلال        بازار گرچه اصولاً  وسيله جمع آوري ماليات براي حكومت بودند،          
اي خودسرانه با آنهـا  توانست به شيوهعمل و انسجام و قدرتي به دست آوردند و حكومت نمي     

و رفاه بازارها به نفوذ و عملكرد بازرگانان بستگي داشـت و حتـي پادشـاهان                امنيت  . رفتار كند 
  .قاجار از نظر مالي تا اندازه اي به بازرگانان وابستگي پيدا كرد
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اگر چه ادغام اقتصاد معيشتي ايران در شبكه تجارت جهاني، زمينه هـاي تحـول مناسـبات                 
 ي  اما واردات كنتـرل نـشده     . پي داشت اقتصادي سنتي و بهبود نسبي شرايط زندگي مردم را در           

 كـه بـا دسـت و        "سياست اعطاي امتيازات  "كالاهاي خارجي، فقدان حقوق گمركي حمايتي و        
دلبازي از جانب حكومت تعقيب مي شد، بسياري از صنايع بـومي كـه در انحـصار بازرگانـان                   

جهت حفـظ  سنتي قرار داشت را در معرض خطر جدي قرار داد و باعث شد تا اين قشر سنتي   
به تعبير  . منافع و موقعيت اجتماعي خود در برابر اصلاحات غربگرايانه حكومت ايستادگي كند           

راليستي غربي به ايران در قـرن نـوزدهم         بتوان گفت گسترش نفوذ و زمينه اقتصاد لي       ال مي دميگ
بـه  . هاي كهنه كنترل اجتماعي اين قشر سنتي را نيز متزلزل و تـضعيف نمـود       هاي استراتژي پايه

 شكاف سنت و     شكل گيري   شاهد  به تدريج  تاريخي از اين زمان به بعد در بعد اقتصادي        لحاظ  
  . دهدتجدد هستيم كه خود را در قالب اقتصاد معيشتي و اقتصاد كالايي نشان مي

 نيز يكي ديگر از نيروهـاي اجتمـاعي سـنتي مقـاوم در برابـر اقـدامات                  "اشراف زميندار "
 به لحاظ تاريخي از آن جا كه اشـراف          .آيندر قرن نوزدهم به شمار مي     گرايانه حكومت د  اصلاح

و خوانين يكي از عمده ترين منابع ثروت و منزلت اجتماعي يعني زمين را در اختيـار داشـته و                  
ممات بخش اعظمي از جامعه سنتي ايران يعني دهقانان را در كنترل خود داشـتند، در                 حيات و 

همـواره   ،كـرده اسـت    اقتدار آنها را محدود مي     ي  هها كه حيط  دولت ي  ههاي نوگرايان برابر تلاش 
  . مقاومت نموده اند

چنان كه پيشتر يادآور شديم در طي قرن نوزدهم به علت ضعف اساسي حكومت مالكيـت                
 نظـام تيولـداري     ،هاي پيشين خصوصي بر زمين گسترش يافت، بدين ترتيب در مقايسه با دوره          

نتيجه پراكندگي كنترل اجتماعي و منـابع        ودالي بيشتر يافت و در    در عصر قاجار گرايش هاي فئ     
دولـت بـه     باعـث گرديـد    ضرورت نوسازي و كمبود منابع مـالي،      . قدرت سياسي بيشتر گرديد   

اي فروش اراضي خالصه و دولتي دست زد و به اين ترتيب در كنار طبقة تيولداران قديم، طبقـه       
 اشراف و خوانين مقتدرترين نيـروي اجتمـاعي         ،دورهدر اين   . جديد از زمينداران پديدار گشت    

نظـام حقـوقي و     . )268،  1345لمتـون،   ( كشور بودند و مـأموران محلـي را منـصوب مـي كردنـد             
مالكـان و   . اقتصادي ارباب و رعيتي مبناي قدرت و استقلال نسبي زمينداران را تشكيل مـي داد              

 ــ  ــارگزاران مخــصوص خ ــسران و ك ــان داراي مباشــران و اف ــدارباب       ،از ســوي ديگــر. ود بودن
كاري دهقانان و اطاعت بي چون و چراي آنها به طـور كلـي از سـنن اربـاب و رعيتـي            محافظه

  . كردخطر طغيان اجتماعي را بر ضد نظام زمينداري مرتفع مي
روي هم رفته از آن جا كه درآمد حكومت متكي به ماليات هاي ارضي بود، نقش خوانين و  

 اخذ ماليات را برعهده داشتند در سـاخت قـدرت سياسـي بـسيار               ي  كه وظيفه زمينداران محلي   
در نيمه دوم قرن نوزدهم با توجه تحولات داخلي و خارجي نيـز زمينـه قـدرت                 . مشخص بود 
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خوانين مالك الرقاب رعيت بودند و مباشران و مأموران محلـي را تعيـين              . ها گسترش يافت  آن
نداران به اراضي آزاد دهقانان و زمين هاي وقفـي خـود            دست اندازي خوانين و زمي    . مي كردند 

  . )54-53، 1380بشيريه، (بود حاكي از افزايش قدرت و موقعيت آن ها 
بـا  . اي عهد قاجار بودند      جامعه شبكه  ة يكي ديگر از بازيگران عمد     رؤساي ايلات و عشاير   

 ـ ،توجه به اينكه حدود ربع جمعيت ايران در آن دوران         روسـاي آنهـا از   ،ود متشكل از عـشاير ب
برخـورداري از همبـستگي بـالاي درون        . قدرت اجتماعي، سياسي چشمگير برخـوردار بودنـد       

ي   هاي مسلح قدرتمند براي حفاظت خود، از منابع عمده        مندي از گروه    گروهي و همچنين بهره   
 -تركيب اين دو پايه يعني وجود رهبري سياسي . رفت هاي قدرت سياسي ايلات بشمار مي پايه

نظامي و برخورداري از توان نظامي امكانات لازم را در اختيار روساي ايلات كه به دنبال بـروز                  
كما اينكه خود قاجارها نيز با تكيه بر        . نهاد   مي ،فرصتي مناسب براي قبضه قدرت سياسي بودند      

. چيـره گـشته و قـدرت سياسـي را بدسـت آوردنـد        » لُـر «و  » لكَ«اتحاد ايلياتي خود بر ايلات      
ي روساي ايلات در برابر حكومت عبارت بـود از تـأمين نيـروي انتظـامي بـراي                 ايف عمده وظ

ايشان در قبال وظايف ياد شده از اختيـارات زمينـداران بـزرگ             . ارتش شاه و گردآوري ماليات    
 كيلومتر بودنـد و     500براي مثال خوانين بختياري، مالك سرزميني به وسعت         . شدند  مند مي   بهره

وستا داشتند كه طبق معمول در سال يك سوم محصولات را بـه عنـوان بهـره                 هر يك چندين ر   
با توجه به اين موقعيت، واليان محلي زيـرك نيـز           . )274تا،    مستوفي، بي  (كردند  مالكانه دريافت مي  

داران و رؤساي ايلات و عشاير حوزه خود داشتند، آنها بـراي اعمـال   ي حسنه اي با زمين  رابطه
با .  ايلخانان گاه از اين مالك و ايلخان و گاه از رقيب آنها حمايت مي كردند               كنترل بر مالكان و   

ها موثر بود ولي در نهايت موجب تحكـيم    اينحال هر چند اين سياست در امر گردآوري ماليات        
  .شد ي حاكم بر مناطق مي موقعيت فئودالي و هرج و مرج گونه

وساي ايـلات كـه از توانـايي        ط ر خصلت گريز از مركز و شورش بر حكومت مركزي توس         
 مهـم اسـت كـه بايـد بـدان           اي نكته ،خاست  نظامي آنها از وسعت اراضي تيولشان بر مي       خاص  

 ،زدند در اين قبيل موارد  گاه رؤساي ايلات يا مالكان از پرداخت ماليات سرباز مي         . توجه داشت 
ا عشاير مزدور را بـراي      ها تأخير قواي قزاق ي    ها و حتي سال     دولت مركزي به اكراه و بعد از ماه       

از  رهبران محلي بـا وقـوف        .داشت  ي قدرت دولت مركزي گسيل مي       سركوب نافرماني و اعاده   
ايـن مـساله كـه همـواره        .   داشـتند  "وفاداري منفي "اين موضوع به قول كرزن نسبت به تهران         

ع  در مجمـو   .نمـود   فراروي حكومت قاجار بود، هرازچندگاهي مشكلاتي براي آنها فـراهم مـي           
توان در حامي حكومت بـودن از         هاي دوگانه روساي ايلات در برخورد با حكومت را مي           نقش

 اقتـدار   ،بـدين ترتيـب   . روي قدرت مركزي قرار گرفتن از سوي ديگر دانـست         ر  د يكسو و رو  
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محلي روساي ايلات به خوبي نشاندهنده پراكندگي كنترل اجتماعي و ضعف اساسي حكومـت              
  . تحميل اقتدار به پيرامون اجتماعي خود بودقاجار در اعمال نفوذ و 

 محكم در برابـر انجـام       ي سد ،روس و انگليس  از بعد خارجي نيز رقابت شديد دو قدرت         
هاي هجوم غرب بـه مـا آن        يكي از شگفتي  " .بودگيري دولتي قوي در ايران        و شكل اصلاحات  

مـا  . سـت در مـا نفـوذ كردنـد    ذره و از زير پو-است كه با سپاه و لشكر بر ما نتاختند، بلكه ذره     
قدرت نظامي غرب را دورادور مي شناختيم اما آن ها در اين هجوم از سلاحي بهره گرفتند كـه   
كمابيش هيچ از آن نمي دانستيم و اين سلاح ديپلماسي بود كه يكي از دسـتاوردهاي آن تمـدن    

 يـك زبانـه اش از        گير كرده بـود كـه      ه يك گير  ي  هايران در قرن نوزدهم در ميان دو زبان       . است
آن كه از شمال فشار مي آورد روسيه بود و آن   . شمال فشار مي آورد و يك زبانه اش از جنوب         

وجـود دو   . )147،  1378آشـوري،   ( "ديگري از نظر نظامي و سياسي از جنوب و در معنا از غـرب             
كديگر ي آنها كه گاه رو در روي ي هاي توسعه طلبانه   قدرت بزرگ در مجاورت ايران و سياست      

گرفتند عملاً شرايطي را به وجود آورد كه قدرت دولت مركزي به شـدت تـضعيف          نيز قرار مي  
البتـه حـضور دوگانـه      . شد و آن ها با توافق و گاهي نزاع سرنوشت ايران را تعيين مي كـرد               مي

قدرت خارجي در ايران باعث وضعيت نيمه استعماري يا استعمار غيرمـستقيم در ايـن كـشور                 
ي قـدرت خـارجي    ين وضعيتي حاكميت رسمي از بين نرفته بود و كشور مـستعمره        در چن  .شد

هاي خارجي با تكيه بر ضعف دولت مركـزي و نفـوذي كـه از راه انعقـاد                    نشده بود ولي دولت   
  . كردند قراردادها به دست آورده بودند در تصميم گيري دخالت مي

  

  سياست بقا ) 5
هاي بيگانه در دستگاه سياسي به خـوبي        زون قدرت پراكندگي كنترل اجتماعي و نفوذ روزاف     

 ،در چنـين شـرايطي  . نشانگر ضعف سراسري دولت در انجام كارويژه هاي ابتـدايي خـود بـود             
اما قاجارهـا بـر خـلاف       . نداشت» سياست بقا «اي جز پناه بردن به      قاجار چاره » ضعيف«دولت  

ردار بودنـد و نـه از نهادهـا و          هاي مدرن نه از ايدئولوژي منـسجم و فراگيـر برخـو           ديكتاتوري
ابزارهاي سياسي، نظامي و امنيتي مدرن براي مديريت و اعمال كنترل اجتمـاعي ماننـد حـزب،                 

 پـس چگونـه حيـات و بقـاي خـود را تـضمين       ،منـد بودنـد   ديوانسالاري، ارتش، پلـيس بهـره   
  كردند؟  مي

 در تقسيم و توزيـع  توان  عناصر اصلي سياست بقاي حكومت قاجار را مي    ،طور كلي هب      
هـاي  مناصب حكومتي، سركوب، منزوي سازي، تحريك و در كل برقراري موازنه ميـان گـروه              

: كنـد   همانگونـه كـه آبراهاميـان اشـاره مـي         . مختلف قدرت در داخل و خـارج خلاصـه نمـود          
قاجاريان بدون امنيت و توان نظامي و ثبات اداري و با مشروعيت ايدئولوژيك ناچيز فقـط بـا         "
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نشيني هنگام رويارويي با مخالفان       عقب. ل به دو نوع سياست مكمل در قدرت باقي ماندند         توس
اي چنـد پـاره و        كاري و تحريك اختلافات گروهـي در جامعـه          تر از اين دست   خطرناك و مهم  

ي ايـن سياسـت       از نمونـه  . )536،  1376آبراهاميـان    ()سياست تفرقه بيانداز و حكومت كن     (متفرق  
دِِبـد پـس از     .  قمري در زمان فتحعلي شاه اشـاره كـرد         1229وب شورش سال    توان به سرك    مي

شاه و وزرايش اميدوارند كه اقتدار خود را با زنده نگه داشـتن دشـمني               : ديدار از شيراز نوشت   
كنند كه در تمام كشور       بين دو گروه رقيب حفظ كند و در اين زمينه فقط از سياستي پيروي مي              

 ,Debode)رسد از ديربـاز روش حكومـت در ايـران بـوده اسـت       ميشود و به نظر  تعقيب مي

1847, p 321)   .  

داشـت و مـصداق آن در    اين سياست تعادلي حتي در بين مـسئولان حكومـت نيـز وجـود        
طلـبش  الممالـك را در مقابـل وزيـر اصـلاح          مـستوفي  ، بود كـه   ي سلطنت ناصرالدين شاه     دوره

ناصرالدين شاه به اصـلاحات پراكنـده و مقطعـي بـود و             علاقه   ،بطور كلي . مشيرالدوله قرار داد  
 دو صدر اعظم جدي ،اي روبرو گرديد ي شبكه هاي قدرتمند جامعههنگامي كه با مخالفت گروه

 اصلاحات اميركبير مخالفت شديد حكام      ،براي نمونه . طلب را قرباني و زمين گير كرد      و اصلاح 
نواده سلطنتي از جمله مهد عليـا مـادر شـاه را            سابق، مقامات پيشين، ديوانسالاري و اكثريت خا      

وانگهي صدارت اميركبير همزمان با توسعه امپرياليستي و نفوذ انگلـستان و روسـيه              . برانگيخت
منافع بسياري از بازرگانان انگليسي و روسي را به سـود           ،  اصلاحات اقتصادي امير  . در ايران بود  

بـا برداشـتن حكـام طرفـدار روس و انگلـيس از          اين اقدامات    .كرد  بازرگانان ايراني محدود مي   
 ش او را 1230 – م 1851 شاه ناگزير در اواخر سـال     ،بنابراين. شد  حكومت ولايات تقويت مي   

  . دكراز كار بر كنار و به كاشان تبعيد 
.  اين سياست در رفتار پادشاهان قاجار با روساي ايالات و عشاير مشهود بود             ،ي ديگر   نمونه

كردند هر ايل را با تشديد اختلافات داخلي تضعيف كننـد و    ماهرانه سعي مييقاجاريه به طرز  
. با كشاندن اين اختلافات به دربار موقعيـت خـود را بـه عنـوان داور منازعـات تثبيـت نماينـد                     

شـد اجـراي ايـن        ضعف تشكيلاتي سران قبايل كه مانع از بهم پيوسـتن و اتحـاد ايـلات مـي                «
ي موثر اجراي سياست مزبور آن بود كه روساي ايلات را             شيوهيك  . نمود  سياست را تسهيل مي   

به طبقه حاكم راه بدهنـد، بعـضي از روسـاي قبايـل و ايـلات جـزو زمينـداران بـزرگ بودنـد                   
ايـن سياسـت طبعـاً      . كردند  پيوندهاي بازرگاني داشتند و در مقام حاكم يا والي انجام وظيفه مي           

هاي حاكم بدانـد و بـا توجـه بـه             مركزي و طبقه  شد تا ايل خود را بخشي از دولت           موجب مي 
 قـشربندي درونـي ايـل و قبيلـه          ،كنـد   هايي كه رييس ايل بـه اعـضا مـي         ها و مساعدت    حمايت

ايل قاجار به رغم اينكـه خـود بخـشي از نخبگـان حـاكم ايـران را                  . دستخوش دگرگوني شود  
  . )209، 1378فوران، (داد رو به انحطاط رفت   تشكيل مي
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 بار  200فتحعلي شاه بعنوان مثال در حدود       . بود» ازدواج «،ر تحقق اين سياست   ي ديگ   شيوه
هايش بيشتر يك مصلحت سياسي بود تا رفـتن           توان گفت كه ازدواج     به جرأت مي  . ازدواج كرد 

ها همسران شاه نوعاً وابستگان درجه اول سران عشاير ايلات و فرمانروايان، خان      . به خانه بخت  
. ها بوجود آمدنـد   پسر و دختر فتحليشاه، كه از اين وصلت     170بيش از   . ودو در مواردي علما ب    

در هر ازدواجي مخالفي به يك متحد       . ي جديد براي دربار بوجود آوردند     يي خود پيوندها    بنوبه
هـاي فتحعليـشاه    همسران، پسران، دختران، دامادها و عروس     . گرديد  و يا حداقل خنثي بدل مي     

اي براي نزديكي و ارتبـاط بـا مراكـز پراكنـده      وسيله هشد ب تر مي ستردهدربار او را كه هر روز گ 
  . )147، 1377زيباكلام (قدرت در اطراف و اكناف مملكت مبدل ساختند 
گران قاجار، تقسيم و توزيع مناصـب حكـومتي    يكي ديگر از عناصر سياست بقاي حكومت      

رانـي بـسياري از ايـالات در ميـان          براي نمونه فتحعلي شاه از سياست زيانبار تقسيم حكم        . بود
 بطـور روزافـزون مناصـبي نظيـر فرمانـداري           ،در زمان وي  «. پسران و نوادگان خود پيروي كرد     

تر از آن در مراسمي همانند يك حراج ساليانه به كسي كـه بهتـرين                 هاي پايين   ايالات و يا پست   
 نـده كوشـش كنـد تـا در        گرديد كه فـرد بر      اين كار موجب مي   . شد  پيشنهاد را بدهد فروخته مي    

دانست كه آيـا در   زيرا او نمي. هاي خود بدست آورد    ترين مدت حداكثر درآمد را از زمين        كوتاه
كـدي،   (...دهي آن علاقه مند باشد يـا نـه            بلندمدت هم صاحب اين زمين خواهد بود كه به بهره         

1369 ،95-94( .  
هاي مهم سياست     از پايه  دو قدرت بزرگ روس و انگليس نيز يكي          "هاي خارجي   حمايت"

 نفـوذ روس و انگلـيس در        ،ي بيـستم    در سرتاسر نوزدهم و اوايل سده     . بقاي سلسله قاجار بود   
ها درصدد برآمدند تا خود را به ايـن يـا آن            ايران به حدي رو به تزايد گذاشت كه افراد و گروه          

ت عليـه قـدرت     هاي آنها نيز درصدد بودند تا از يك قدر          شاهان و حكومت  . قدرت متصل كند  
 1249 – م 1833نمونه بارز حمايت خارجي را پس از مرگ عباس ميـرزا در  . بگيرند  ديگر بهره 

 ش در جريان بحران جانشيني دودمان قاجار        1250 – م   1834ش و سپس مرگ فتحعليشاه در       
ايـن چـالش جانـشيني بـا شناسـايي مـشروعيت ايـن سلـسله توسـط                  . توان مشاهده نمـود     مي

 م  1848 م و نيـز در سـال         1834در سال   .  صاحب نفوذ در ايران فيصله يافت      هاي بزرگ   قدرت
 عهدنامه تركمنچاي حق عبـاس ميـرزا وليعهـد و جانـشين منـصوب               7دولت روسيه طبق ماده     

حمايـت انگلـيس از   . فتحعلي شاه براي جلـوس بـر تخـت سـلطنت را بـه رسـميت شـناخت           
ي اين اقـدامات      را تضمين كرد و در نتيجه     محمدشاه و سپس از ناصرالدين ميرزا پادشاهي آنان         

قاجارها هرگونه تهديد داخلي نسبت به حكومت خود را ناديده گرفتـه و از ايجـاد اصـلاحات                  
پادشاهان قاجار نيز متقابلاً سـعي      . عمده در سازمان اقتصادي، نظامي كشور خودداري ورزيدند       

  .ي را تقويت و حفظ نمايندكردند با اعطاي امتيازات مختلف اين روابط كلاينتاليست مي
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 اقتصادي بود كه عمدتاً از تماس با غرب         - ويژگي اين دوره تغييرات اجتماعي     ،در مجموع 
 ايرانيسنتي  ي  امواج اقتصاد جهاني به ساحل آرام جامعهةبرخورد سريع و كوبند. ناشي مي شد

 در   ايرانيـان  هاي سياسي مدرن به ساحت فكـري      و همچنين ورود انديشه هاي نو و ايدئولوژي       
 ساختارهاي اجتماعي ، اقتصادي فرهنگي و فكري  اين ي ه شكافي اساسي بر پيكر  ،قرن نوزدهم 

كـه از سـوي نخبگـان    را  ناكارآمدي نظام معاني و استراتژي هاي سنتي بقـا  و كشور وارد آورد 
   البتـه  . دكـر  بـرملا  ،گرديـد سياسي و رهبران مقتدر محلي جهـت كنتـرل اجتمـاعي اعمـال مـي          

در " ملت اروپايي را بيشتر بايد در        -هاي عميق ناكارآمدي نظام سنتي در برابر نظام دولت        ريشه
 مي توان گفت عوامل دروني زمينه هاي پديدار شدن بحـران را             ،در واقع .  جستجو نمود  "درون

پديد آوردند و فشارهاي بيروني سبب شدند تا اين عوامل با سرعت بيشتري به فروپاشي نظـم                 
  . نجر شوندسنتي م
  

هاي رويارويي الگوهاي كنترل اجتماعي و استراتژي     انقلاب مشروطه؛   ) 6

  ) م1905ش، 1285(  بقاي سنتي و مدرن

انقلاب مشروطه در تـاريخ سياسـي ايـران مبـين زوال و فروپاشـي سـاخت قـديم قـدرت             
رين ت ـيكي از مهم  .  بوده است  )دولت قوي (و آغاز تكوين ساخت دولت مدرن       ) استبداد سنتي (

ــي ســنتي     ــا صــورتبندي معرفت ــايي ي ــرك برداشــتن نظــام دان ــان نوســازي، ت ــدهاي جري      پيام
بـود كـه    و همچنين تضعيف مباني الگوهاي سـنتي كنتـرل اجتمـاعي            ) هاي سنتي بقا  استراتژي(

 اصول بنيادين همچـون مراتبـي       ، بدين ترتيب  .كردمشروعيت ساخت قديم قدرت را فراهم مي      
 پيوند دين و دولت و تقديرگرايي و لزوم اطاعت دچار ناكارآمدي شـد              ه و سياست،  عبودن جام 

 "تجـدد "و دگرگوني و شالوده شكني ساختار گذشته همزمان با نفوذ غرب و به تعبير دقيق تر                 
 آن به كشورهاي پيراموني و ظهور انحطاط و عقب ماندگي جامعه، نـسبت بـه              ي  هو بسط سيطر  

  . غرب آغاز شد

 ،بود كه فرهنگ سياسي ايـران را بـر مبنـاي سـنت ليبرالـي مـدرن                 مشروطيت بر آن     جنبش
براي تحقق چنين مقصودي لازم بود كه رهبران مشروطه، فرهنـگ ايرانـي را بـا                . بازسازي كند 

مدرنيته متلائم كنند و در جهت دموكراتيك كردن نهادها و روندهاي سياسـي در ايـران تـلاش                  
ستبداد قاجار هيچ زمينه اي براي پيدايي و تشكل         تا پيش از نهضت مشروطيت در دوران ا       . كنند

 دولـت و    يـسيون نيروي متشكل سياسي غيرروحاني كه بتواند نقش اپوز       . احزاب وجود نداشت  
چنين نقشي عملا به عهده روحانيون      . ميان نبود   در ،معناي عام آن حكومت را به عهده گيرد        در
 ـ يط ـح تقسيم قدرت اجتماعي دو سو داشت يا در       . بود دار ديـن بـود يـا در حيطـه اقتـدار            ه اقت
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مـد  آي كارهـا سـازمان هـا و  از نهـاده . شد تعبير مي  "دولت  "معناي عام از آن به       سلطنت كه در  
وساي دولت و از    ره  وزرايش ب صدر اعظم و     به همين جهت از شاه و     .  نبود خبريجامعه مدني   

ريعت، ديـن وآئـين و     در معناي ش "ملت" .دش تعبير مي  " ملت "ساي  ؤمراجع و مجتهدان به ر    
      بكـار   معنـاي سـلطنت ، حكومـت و عوامـل آن           معناي پيروان دين و آئين و دولـت در         گاه در 

 –ت و سلطنت دو پايه اساسي قدرت سياسي انتر دي يا به تعبير روشن"ملت و دولت" رفتمي
  .اجتماعي بودند

ز به عنوان فرهنگ     از آن جايي كه قدرت سياسي در ساختار دولت متجلي بود و مذهب ني             
كرد از ديد روشنفكران و منتقدان اجتماعي ايـن          عمده ايفا مي   يغالب در شكل دهي به آن نقش      

بسياري از متفكران مشروطه يـا از       . بايست محل نقد و تغيير واقع مي شدند       دو مركز قدرت مي   
و يـا بـه   ...)  وبه عنوان مثال اميركبير، قـائم مقـام فراهـاني، مـشيرالدوله        (نخبگان سياسي بودند    

از باب نمونه؛ سيد جمال الدين اسـدآبادي، محمدحـسين نـائيني و             (بخشي از طبقه روحانيت تعلق داشتد       

  . )ملك المتكلمين
طلبان سكولار را با هم جمـع       هاي ناهمگون علما با اصلاح    مشروطيت بر آن بود تا خواست     

 در حالي كه در قانون اساسـي از         به عنوان مثال  . كند و از اين جهت شامل تناقضاتي آشكار بود        
 ولي مادة دوم با تصريح ايجاد شوراي نظارتي مركـب           ،حاكميت مردمي سخن به ميان آمده بود      

 آن را   ي  هاز پنج تن از علما كه از قدرت رد مصوبات خلاف شرع مجلس برخوردار بودند، دامن               
هاي مربوط  انون و آزادي  اصل تساوي در برابر ق    "علاوه بر اين قانون اساسي      . محدود كرده بود  

از اين رو چنـدان     .  تضمين كرده بود   "به مجلس و مطبوعات را تا آنجا كه مخالف اسلام نباشد          
انگيز نيست كه مشروطيت ايران موجـب شـكافي عميـق در اردوگـاه علمـا گرديـده و                   شگفت

ار طلبان سكولار و علماي مشروطه خواه را بـيش از پـيش آشـك             اختلافات موجود ميان اصلاح   
 نـوع حكومـت     درخصوصاختلاف نظر ميان علما و همچنين بين علما و روشنفكران           . ساخت

مشروطه، آزادي و مسأله قانونگذاري بود، به رغم اعطاي امتيازات چند به علما، از جمله اعلام                
 كوچك از علما با مشروطه خواهي مخالفت        يآيين تشيع به عنوان مذهب رسمي كشور، گروه       

نوري بود كه متمم قانون اساسي      ... شيخ فضل ا  ...  آن ها، آيت ا    ي  هرين چهر شاخص ت . ورزيدند
وي در خـصوص مخالفـت خـود بـا       .  و مشروطه خواهان را كافر خواند      " كتاب اشتباهات  "را  

  : تضعيف نهاد سلطنت معتقد بود
 و بدون ايـن     "نيابت در امور نبوتي و سلطنت     "بناي اسلامي بر اين دو امر است        ... 

في الحقيقه سلطنت قـوة اجرائيـه احكـام اسـلام           . م اسلاميه معطل خواهد ماند    دو احكا 
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 1تركمـان، ج  (... اگر بخواهند بسط عدالت شود بايد تقويت اين دو فرقـه بـشود              ... است

1362 ،110-111( .  
نوري، جامع ترين و مشهورترين دفاع از مشروطه خواهي توسط ميرزا           ... در تقابل با آيت ا    
     تنيبـه الامـه و   "نـائيني آراء خـود را در كتـاب    . ي نـائيني صـورت گرفـت    محمد حـسين قـرو    

كتاب وي بلافاصله به تأييد دو مرجع بزرگ تقليد وقت آخوند           ".  بيان كرده است   "...الملهتنزيه
وي در اين كتاب ضـمن غيرمـشروع        . ملامحمد كاظم خراساني و شيخ عبداالله مازندراني رسيد       

 حكومتي را نسبت    ي  غيرديني در غياب امام عصر، شكل مشروطه      هاي   خواندن تمامي حكومت  
 حاكم، محدود و    ي  ه آن قدرت مطلق   ي  هبه ديگر اشكال حكومت قابل قبول دانست كه به واسط         

ميزان مشخصي از حاكميت به مردم واگذار مي شد وي اظهـار داشـت كـه مـساوات در برابـر                     
حـائري،   ( در مكـه را تـشكيل مـي دادنـد    قانون و حاكميت مردم اصول زيربنايي حكومت پيامبر 

1360 ،197-165( .  
هـايي چـون تـضمين اجـراي شـريعت و برقـراري             اگر نيروهاي سنتي با انگيزه    در مجموع   

عدالت وقطع دخالت و سيطره بيگانگان از مملكت، مدافع انقلاب مـشروطه بودنـد، نوگرايـان                
ون، آزادي، افزايش اقتدار و كـارايي       وبه ويژه روشنفكران تحقق ايده هايي مانند مشروطيت، قان        

 قاجار و پيشبرد ي هحكومت، ايجاد نظام سياسي يكپارچه و منسجم به جاي نظام كهنه و فرسود   
.  را دنبـال مـي كردنـد       "دولـت مـدرن   "تحولات اقتصادي و اجتماعي و در يـك كـلام ايجـاد             

 ديگـر در    بررسي مباحث و كشمكش هاي مجلس اول از يك سو و دربار و دولـت از سـوي                 "
تدوين قانون اساسي نشانگر آن است كه مجلس با توجه به شيوه اعمال قدرت درگذشته و نيز                 

 اعمال قدرت از خودكامه و استبدادي بـه         ي  هنگراني از هواداران رژيم پيشين درصدد تغيير شيو       
ون  فصل مستقلي از متمم قان"حقوق ملت ايران. )383-393، 2535آدميت، (د مشروطه و محدود بو

      ها، حقوق و مصونيت هاي ملت در مقابل دولت تأكيـد           اسي بود كه در هجده اصل بر آزادي       اس
بدين ترتيب اصـل    .  بود "قواي مملكت ناشي از ملت    "بر اساس اصل بيست و ششم       . گذاردمي

بر تفكيك قواي سـه گانـه و مـسئوليت    . حاكميت ملي در قانون اساسي به رسميت شناخته شد   
اختيارات و استقلال قوه قضائيه از دولت و تـسلط          . بر مجلس نيز صحه گذاشته شد     وزرا در برا  

د  سرانجام بـه كرسـي نـشانده ش ـ   89 تا 71آن بر محاكم شرع و نظام قضايي عرف نيز در مواد        
  . )393همان، (

عرصه خصوصي تا اندازه اي از عرصه عمومي تفكيك شد و جامعه مدني به طور ضـعيف                 
دولت از حالت شخصي و انتسابي به ايل قاجار به دولت ايـران تحـول        . تو ناپايدار شكل گرف   

لوايحي در جهت انجام اصلاحات مالي و شيوه واگـذاري امتيـازات بـه دول و سـرمايه                  . يافت
گذاران خارجي تصويب شد و بدين سان گام هايي در جهت تحول از اقتصاد خراجي برداشته                
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قانون تشكيلات ايـالتي تـصويب و   . ا اندازه اي كاسته شدو از قدرت مالكان و اربابان زميندار ت 
 عمـومي و توزيـع امـلاك     ي  هضرورت تشكيل مجالس و انجمن هاي محلي، ايجاد نظام وظيف ـ         

  . )433-487همان، (د اربابي ميان دهقانان پيش بيني ش
خواهان تا حدودي شرايط لازم براي ايجاد دولـت نـوين           با وجود اين كه مبارزات مشروطه     

 مشروطيت از دستيابي به اهداف كامل خود يعنـي حكومـت            جنبش در ايران فراهم آورد، اما       را
قبـل از هرچيـز دلايـل ايـن         . ها در زندگي سياسي بازماند    قانون، پارلمان و مشاركت آزاد گروه     
   :ناكامي را در داخل بايد جستجو نمود

س دولت مدرن در قالب     در مقطع زماني مورد نظر، شرايط ساختاري و تاريخي امكان تأسي          
جامعه ايران به لحاظ زماني از عدم انطباق شـرايط ذهنـي و عينـي               . دولت مشروطه فراهم نبود   

مشروطه خواهان در شرايطي آرزوي تأسـيس دولتـي ماننـد دولـت هـاي ليبـرال                 . رنج مي برد  
عني گذر  مشروطه قرن نوزدهم و بيستم اروپا را در سرداشتند كه جامعه ايران از نظر اجتماعي ي               

از ايـن حيـث     . از صورتبندي ماقبل سرمايه داري در شرايطي مـشابه قـرن هفـدهم اروپـا بـود                
بدين ترتيب در عصر مشروطه شاهد      .  نبود "معاصر"وضعيت ايران با گفتمان مشروطيت غرب       

 اين واقعيت است كـه كـشورهايي        ي  هاين امر نشان دهند   .  تاريخ ايران هستيم   "دو زمانه شدن  "
 خود بوده و بالطبع فكر توسعه ناشي از يـك تحـول   "فاقد زمان تاريخي خاص   "ن  همچون ايرا 

. درون زاد در صورتبندي ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي و يا تحول فرهنگي كشور نبوده است            
هـاي  پـارگي  بودن اين پديده منشأ بروز و تشديد چنـد         "تحميلي" و   "وارداتي"همين امر يعني    

اسي و عدم دستيابي به اجماع پيرامون مسايل كـلان مملكتـي بـوده              هاي سي بنديهفرهنگي، دست 
 ـ    فرهنگ سياسي ايران از مناسبات عشيره     . است    قبايـل بـر يكـديگر ريـشه         ي  هاي و تضاد و غلب

 ارباب و رعيتي و يـا ايلـي كـه تـا عـصر      ي نهاستبداد حكومتي و مناسبات پدرسالارا . گرفتمي
خاست، هيچ  ت گرايي اروپايي كه از ساختاري ديگر برمي       مشروطه در ايران ادامه داشت، با كثر      

تلاش براي پيوند زدن فرهنگي كه ساختار زيربنايي آن بر تقسيم قـدرت       . گونه مناسبتي نداشت  
شـاه ايرانـي بـدون گـرايش بـه تغييـر            . اي متمركز آب در هاون كوبيدن بود      نهفته بود با جامعه   

 از شاه مـستبد نمـي       .بد و خودسر زاده مي شد     چرخيد مست ساختاري كه نهاد سياست بر آن مي      
  . توان توقع داشت كه قدرت خود را مشروط كند

 هيچ نيروي اجتماعي مستقل و منسجم وجود نداشت كـه           ،در ايران آن زمان   از سوي ديگر    
ايـران در   . از فعاليت هاي روشنفكرانه براي تأسيس و تدوين و پيشبرد نوسـازي حمايـت كنـد               

اشراف مستقل از حكومت برخوردار نبود اشـرافيتي كـه عناصـر ليبـرال آن               تاريخ خود از طبقه     
ممكن بود در تعارض با زيادخواهي ها و خودسري هاي حكومـت اسـتبدادي رو بـه زوال، از                   
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تـرين  در انقلاب مشروطه نيز بـزرگ     . برنامه هاي نوسازانه و اصلاحي روشنفكران حمايت كنند       
  . مي دادند ار و در كل اعيان تشكيلمتحدان دولت خودكامه را طبقات زميند

وان حمايـت از  ت ـطور خودانگيختـه  ورژوازي ايران نيز تا حدي ضعيف بود كه به     ب ،وانگهي
بـه  . هاي نوسازي را نداشت كه متضمن منافع طبقاتي خـودش بـود           روشنفكران و پيشبرد طرح   

 ي  هرهبري و بسيج تود   ايران همانند روشنفكران، در غياب علما توانايي         خرده بورژوازي  علاوه،
آنها از ديرباز با روحانيون پيوندهاي مذهبي، خانوادگي        . مردم را در جهت اهداف خود نداشتند      

از . هاي روشنفكران قرار داشتو مالي داشتند و علايق آنها تا حدود زيادي در تعارض با آموزه   
وران بعـد از انقـلاب   هاي ايدئولوژيك، بازرگانـان و بازاريـان روي هـم رفتـه در د        نظر گرايش 

  . مشروطه در مقابل روشنفكران و تجدد گرايان قرار گرفتند
  

  نتيجه
 نظري متفاوت بـراي تبيـين جامعـه شـناختي روابـط             ي  انگاره تلاش كرديم    ،در اين نوشتار  

ي قدرتمند اجتماعي و    سازمانها مزبور   ي  انگارهدر  . جامعه در عصر قاجار بدست دهيم     –دولت  
 بـه عبـارت ديگـر، سـاختارها و          .مرفته بخشي از محيط منازعه هـستند      همچنين دولت روي ه   

 حيـات اجتمـاعي، هـدايت       ي  بازيگران مختلف اجتماعي بر سر چگـونگي سـازماندهي و اداره          
كنند رفتار افراد و دراختيار گرفتن كنترل اجتماعي با يكديگر در حال منازعه هستند و سعي مي               

 رفتـار   فرضيه اصلي ما در اين نوشتار اين بود كه        . مايندنقواعد بازي خود را بر ديگري تحميل        
 دولـت   ،در چنين محيطـي   . سياسي دولت به شدت متاثر از رفتار ساير بازيگران اجتماعي است          

هاي خود را نداشته با موانع نفوذ ناپذيري براي    توانايي انجام تحول اجتماعي و  پيشبرد اولويت       
ينرو لاجرم جهت بقاي خود و حفظ ثبات اجتماعي بـه            از ا  .شود خود مواجه مي   ي  اعمال سلطه 

 به عبـارت ديگـر بـرخلاف رويكردهـاي دولـت            . كند سمت رويكردهاي اقتدارگرايانه ميل مي    
گذار را ناديده انگاشته و         ي جهان سومي و در حال       محور كه منابع سنتي مقاومت در يك جامعه       

 .دهنـد   آميز جلوه مي    و توانايي آن را اغراق    دولت را قدرتي فائقه، لوياتان گونه، غيرقابل تعرض         
 جامعه ايـن نكتـه را روشـن         –ي بازتابي دولت      در نوشتار حاضر سعي كرديم با تاكيد بر رابطه        

سازيم كه دولت در ايران خودكامه، استبدادي، اقتدارگرا، ديكتاتوري يـا هـر شـكل ديگـري از                  
رانده و تـا حـدود زيـادي         رمان نمي هاي غير دموكراتيك بوده باشد بهرحال در خلاء ف        حكومت

ي شـرقي ايـران چنانچـه حـاكم توانـايي و              در جامعـه  . هاي اجتماعي بوده است     متاثر از پويش  
داد و  صلاحيت خود را در حفظ نظم و سلسله مراتب اجتماعي سنتي به هر دليلي از دست مـي      

 و اقشار سنتي تجاوز ي كنترل و اختيارات گروهها    يا قصد انجام تحول اجتماعي داشته به حوزه       
از ايـن حيـث دولـت در ايـران بـا            . شـده اسـت     كرد با خطر شورش و سرنگوني مواجه مي         مي
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 همـين   ،با ايـن حـال    . روبرو بوده است  » اي  جامعه شبكه «اي قدرتمند يا به تعبير ميگدال         جامعه
 جامعه از آنجا كه تصوير روشـني از  نظـام سياسـي بـديل بـرايش متـصور نبـوده و ضـابطه و              

» اي ضـعيف    جامعه«توان    آميز قدرت در اختيار نداشته است، مي      مكانيسمي براي انتقال مسالمت   
از حيـث  . برده است رو سنتاً از استبداد همگاني به استبداد فردي پناه مي         از همين  .توصيف نمود 

  جامعـه  «گفتـيم كـه عـصر قاجـار تـصويري از يـك               در اين پژوهش     ،مقطع زماني مورد بحث   
 پراكنده، و چند پاره بـه       ،اي ناهمگون دارد جامعه  را بر ما عرضه مي     »دولت ضعيف « و   »ايشبكه

لحاظ كنترل اجتماعي كه هركدام از بازيگران مقتدر اجتماعي نظير شاهزادگان، روساي قبايل و              
 رهبران مذهبي، تجار و بازرگانان و اشراف زميندار بخشي از كنترل اجتماعي در اختيـار            ،ايلات

. كننـد  معدود نخبگان اصلاح طلب مقاومت مـي       ي  هاي نوگرايانه ند و در برابر سياست    خود دار 
 قاجار نيز كه توانايي اعمال نفوذ موثر در پيرامون اجتماعي خود و انجام وظايف                ضعيف ولتد

 را نداشـت بـه ناچـار جهـت حفـظ ثبـات              -چه رسد به انجام تحول اجتماعي      –اوليه خويش   
اما همانطور كه نشان داديم نفوذ امواج سهمگين اقتصاد بـازار           . اه برد اجتماعي به سياست بقا پن    

هاي مدرن سياسي از مغـرب زمـين بـه جامعـه            ها و ايدئولوژي  جهاني و همچنين ورود انديشه    
 بازيگران   دولت و  هاي بقايي كه از سوي    عصر قاجار الگوهاي كهنه كنترل اجتماعي و استراتژي       

ثمره ايـن   . تضعيف نمود و نظم و تعادل سنتي جامعه را بر هم زد           شد را   سنتي به مردم ارائه مي    
گيري انقلاب مشروطه بود كه شكافي اساسـي بـر پيكـره سـاختارهاي سياسـي،                تحولات شكل 

اجتماعي و فرهنگي جامعه وارد آورد و دولت ضعيف قاجار به تعبير جامعه شناختي با معـضل             
 بقاي متعارض كـه از سـوي بـازيگران          هايراتژيبا اينحال، است  . انطباق كاركردي روبرو گرديد   

كـه تـداوم      نتوانست نقطه تلاقي و اجماعي بيابد بطوري       ،مختلف انقلاب مشروطه ارائه گرديد    
هاي مختلف از يكسو و خطـر مداخلـه بيگانگـان و            ها و عدم همپذيري سياسي گروه     كشمكش

بقـا و   «يـن شـد انقلابيـون        منجـر بـه ا     ازدست رفتن تماميت ارضي كشور از سوي ديگر نهايتاً        
نهايتا اينكه مطالبات دموكراتيك آزاديخواهان بـه       . ترجيح دهند » تحول و پيشرفت  «بر  را  » امنيت

گيـري  ايـن دقيقـه مـستلزم شـكل       . آمد» رانده شد و استقلال و تماميت ارضي به متن        » حاشيه«
  . دارگرايانهتجدد اقت: دولت مقتدر مركزي بود كه در سيماي دولت رضاشاهي فعليت يافت

  

  :نابع و مأخذم

  :  فارسي-الف

: تهـران (ايران بين دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدي و محمد ابراهيم فتـاحي              . )1378( آبراهاميان، يرواند،    -1

  ). نشر ني
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: تهـران (مقالاتي در جامعه شناسي سياسي ايران، ترجمه سـهيلا ترابـي فارسـاني،              . )1376(.  آبراهاميان، يرواند  -2

  ).رازهشي

  ). اتنشارات سخن: تهران(فكر آزادي و نهضت مشروطه در ايران . )1340(.  آدميت، فريدون-3

  ). انتشارات پيام: تهران(ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران، . )2535(.  آدميت، فريدون-4

  ). انتشارات صراط: تهران(ما و مدرنيت، . )1376( آشوري، داريوش، -5

: تهـران (دين و دولت در ايران، نقش علمـا در دوره قاجـار، ترجمـه ابوالقاسـم سـري،              . )1355( الگار، حامد،    -6

  . و)توس

  ). گام نو: تهران(موانع توسعه سياسي در ايران، . )1380( بشيريه، حسين، -7

  ). تهران(االله نوري،  ها و مكتوبات و روزنامه شيخ فضل  رسائل، اعلاميه).1362(.  تركمان، محمد-8

گفتگوهاي رامين جهانبگلو با پژوهـشگران ايرانـي و خـارجي در            (ايران و مدرنيته    . )1379(. گلو، رامين  جهانب -9

  ). نشر گفتار: تهران(، )زمينه رويارويي ايران با جهان مدرن

ي هويت ايران امروز، ايفاي نقـش در عـصر يـك تمـدن و چنـد فرهنـگ                     مشكله. )1378(.  رجايي، فرهنگ  -10

  ). نشر ني: تهران(

  ). انتشارات روزنه: تهران(سنت و مدرنيسم، . )1377(.  زيباكلام، صادق-11

تهـران، انتـشارات    (انديشه سياسي اسلام معاصر، ترجمـه بهـاء الـدين خرمـشاهي،             . )1372 (. عنايت، حميد  -12

  ). خوارزمي

موسـسه  : تهران(،  مقاومت شكننده، تاريخ تحولات اجتماعي ايران، ترجمه احمد تدين        . )1378( فوران، جان،    -13

  ). خدمات فرهنگي رسا

انتشارات : تهران(ايران دوره قاجار و برآمدن رضاشاه، ترجمه مهدي حقيقت خواه           . )1381(. آر.  كدي، نيكي  -14

  ). ققنوس

  ). نشر گيو: تهران(نظريه دولت در ايران، ترجمه چنگيز پهلوان . )1379(.  لمتون، آن-15

  ). بنگاه ناشر و ترجمه كتاب: تهران( زارع در ايران، ترجمه منوچهر اميري، مالك و. )1345(.  لمتون، آن-16

گيري انقلاب اسلامي، از سلطنت پهلوي تا جمهوري اسلامي، ترجمه مجتبـي      شكل. )1381(.  ميلاني، محسن  -17

  ). گام نو: تهران(عطارزاده 

داري دوره قاجاريـه، جلـد اول، كتابفروشـي     مستوفي، عبداالله، بي تا، شرح زندگاني من يا تاريخ اجتماعي و ا       -18

  ).تهران(زوار 
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گسترش اقتصاد جهاني و 

 هاي استعماري نفوذ سياست

هاي  فتراكم، تعدد و پيچيدگي شكا

 ) اي ي شبكه جامعه(اجتماعي 
  

 دولت ضعيف 

  گي پراكنده و چندپاره

  كنترل اجتماعي 

سياست بقا و تلاش براي 
 حفظ ثبات اجتماعي 

ائتلاف و مصالحه نخبگان 
 سياسي و تصرف مراكز قدرت

 بازتوليد 

   تاثير غيرمستقيم 

 تاثير مستقيم  


